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کوتاه. شرایط فقط بد نیست، مدام   آسمان  اندازها بسته. سقفِچشماند و  ها تیره افق

به فزونی دارند.  در حال بدتر نابرابری همه جا رو  شدن است. خودکامگی، سرکوب و 

شهر تر کسی از ناکجاآباد خوشبختی و آرمانکم  کنیم کهاکنون در جهانی زندگی می 

می   آزادی  سخن  برابری  حوصلهو  و  رغبت  کسی  کتابی   ی گوید.  خواندن  یا  نوشتن 

بآرمان  ی درباره ندارد.  اکنون  هشهر  آن،  قامت    (dystopia)  آبادکابوسجای  در 

همچون  کتاب اورول،    ۱۹۸۴هایی  ندیمهجورج  و    سرگذشت  اتوود   کوریمارگارت 

ی سیاست نیز وضعیت در گستره  1ساراماگو یکی از ژانرهای مهم ادبیات جهان است.

ها و چنین است. اکنون چند دهه است که منادیان اصلی باورهای آرمانی، لیبرال این

از  سوسیالیست  افتادهوتکها  نتا  از یوغ دولت و هایی که سرمایه ولیبرال اند.  داریِ رها 

نویدجامعه را همچون آرمان اقتصادی، آزادی مدنی و رفاه  دهنده شهری  ی شکوفایی 

حاشیه می مادی   به  نیز  رقابت دیدند  رانده ی  اقتدارگرایی شده   ها  از  سنخی  ولی  اند. 

هر   نظمی استوار بر سرکوبِ  ،گراییملی  خودکامگی و ارجمندیِ  متمرکز بر کارآمدیِ

کند. شاید این نیز خود نشانی  سان وضعیتی مطلوب معرفی می هخودانگیختگی را ب  نوع

گرایی است که ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم در رهایی از هر از کاهش اعتبار آرمان

 شود.  سازی همچون جهانی آرمانی تبلیغ می گونه بهینه 

اگر بی بوده و هست.  بدتر  ایران وضعیت حتی  گرایی در جهان اعتباری آرماندر 

های پنجاه ساله است، در ایران قدمتی دیرپا دارد. غایب بزرگ بحث   -  غرب امری چهل

هایی بلند، آرزوهایی بزرگ بوده است. در دو ی اخیر آرمانسیاسی ایران در یک سده 

بینیم.  ها و باورهای آرمانی می تر نشانی از خواستهفت، ما کم وپنجاهانقلاب مشروطه و  

خواست و  شعارها  مشروطه،  در  سلطنت  قانون،  حاکمیت  عدالتخانه،  همانند  هایی 

 هایتوان یافت. حتی گرایشخواهی می تر نشانی از آرماناستقلال و آبادانی کشور کم 

پروازانه نداشتند. ما  هایی بلندای به طرح خواستای این دو انقلاب علاقهخُرد حاشیه

و levellers)خواهان  مساواتی  نمونه  باورها  با  انگلیس  هفدهم  قرن  انقلاب   )

 ایم. بابوفِ کمونیستِ انقلاب فرانسهانقلاب ایران نداشتههای رادیکال خود در دو  خواست

ازایی در مبارزات انقلابی  به مابا تأکید بر برابری مطلق و خواست توزیع برابر ثروت نیز  

 ایران نداشته است.  
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کرده که  در ایران دوران مدرن گرایش اصلی رادیکال جامعه در جریانی تبلور پیدا  

هایی مشهور شده است. ولی این جریان نیز نشان چندانی از علاقه به آرمان  «چپ»نام  هب

 یدنبال مبارزه هاین جریان باز  ها بخش مهمی  جای نگذاشته است. مدته بزرگ و بلند ب

سرنگونی رژیم حاکم و تسخیر دستگاه حکومتی بود. روش مبارزه برای آنها    مسلحانه،

سان غایت و هجا بجا و آنآنچه نیز که این  2دستاوردهایش بود. تر از غایت آن و  مهم 

مطرح می  آرمانهدف  از  نشانی  هیچ  نداشت.شد  و جامعه  گرایی  دولتی  ای اقتصادی 

یافته در خدمت رشد اقتصادی و حد معینی از رفاه اقتصادی و اجتماعی نهایت  سازمان 

هایی ها و ارزشهای بزرگ دوران مدرن، خواستبود. هیچ تأکیدی بر خواست  هاخواست

توان یافت. بخشی از آنها در دوران  نمی  هاهمچون آزادی، برابری و دموکراسی نزد آن

ی انقلابیِ ضد امپریالیستی، حتی به استقبال  ، در چارچوب مبارزه ۵۷پس از انقلاب  

 سان راهکردهایی ارزشمند و آرمانی رفتند.  به ن امخالفجنگ، تشدید سرکوب و اعدام 

ی پیش اندیشمندان مارکسیست یا متأثر از مارکسیسم در  کمی بیش از یک دهه

رخ تحولات  به  مقوله دادهواکنش  اخیر  انگارهی  کردند. ی  طرح  را  کمونیسم  آن   3ی 

ب هاندیشمندان ب انگاره و نه یک ساختار  هدنبال آن بودند که کمونیسم را  صورت یک 

، «عمومیت»صورت  ه معین اقتصادی و اجتماعی مطرح کنند. کمونیسم را هم بیشتر ب

دیدند.  ی امور میهاز مالکیت عمومی ابزار تولید گرفته تا مشارکت عمومی در فرایند ادار

ی در آن بیشتر  انگاره در همان حد یک طرح خام باقی ماند و کاراین  که  شگفت آن

ی انگاره   نویسندگانای همانند آن  نشد. من در این نوشته خواهم کوشید به گونه  زمینه

هایی برای جهان امروز است. در پی گرایی را معرفی کنم. قصدم بازشناسی آرمان آرمان

کنم نیستم. فکر نمی   ۴شهر تامس مور شهر تخیلی همچون آرمانطرحی از یک آرمان

ی جانبه همهدهی  باشد. سازمانداشته  جذابیتی برای کسی  ی ناکجاآباد  که دیگر انگاره 

ای یکسره آکنده از لذت و تفریح در حد جویبار شهد و شکر و زندگی  وفور امکانات

ی آرمانی مبتنی  آید. حتی درک مارکس از جامعهشمار نمیه امروز چندان ارزشمند ب

توان اجتماعی و آغاز عصری که در آن می بر به پایان رسیدن ضرورت کار و تقسیم کار  

از یک بامداد تا شامگاه به کار و تفریح و تأمل فلسفی پرداخت شکوهمند و جالب جلوه  

مدت زمان کار دی  جشدن  کاسته سو نشانی از  علت مشخص است. از یک  ۵کند. نمی

شود، از سوی ها دیده نمی ضروری برای رفع نیازهای رفاهی، آموزشی و درمانی انسان 
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آوری و رنج یا پژوهش و کنجکاوی در جمع  شادی دیگر مرز بین زندگی مادی و فرهنگ،  

های مختلف آمیختن حوزهتوان گفت درجرأت میبهاطلاعات چنان مخدوش شده که  

 داده است. زیست دیگر امری رخ

با بنیادی و  هایی مطرح شوند که هم واقعی  مهم آن است که آرمان  بستر،در این  

)بلند( خواست هم سقف  و  باشند  روزمره  مادی  زندگی  انساندر  آرزوهای  و  را ها  ها 

هایی با توان اجتماعی طرح شوند.  توان امیدوار بود که آرمانصورت می برسانند. در این 

آرمان  آرمانتعیین  نه  و  معین  بهایی  مجرد  در ه گرایی  ترافرازنده،  صورت خواستهایی 

که مشخص دهد. اول آنهای متعارف زندگی روزمره دو کار را انجام می ورای خواست

تلاش و مبارزه به بهای زمان و نیرو برای    ی هایی شایسته و بایسته سازد چه خواست می 

نمیاتحقق تردید  بدون  با ند.  آنها  از  فهرستی  مورد  در  توافقی  آغاز  همان  از  توان 

بیش  وکم کند به درکی  بندی پلکانی آنها داشت، ولی بحث و تبادل نظر کمک می درجه

که معیاری، محکی برای  همگرایی و واگرایی در مورد آنها دست یافت. دوم آن  ازشفاف  

کند که دهد. مشخص می ی نظم موجود و نقد آن در اختیارمان قرار میداوری درباره

موجود وجود دارد و چرا باید در جهت تحول آن کوشید. در این  ی در نظم  اچه کاستی 

به نقد مارکس از گاه،  آورد.  ها بنیادی هنجاری برای نقد فراهم می وجه، تعیین آرمان

این ایراد گرفته شده است که بنیاد هنجاری دقیقی برای نقد خویش ارائه  داری،سرمایه

توان یافت که  در برخی جاها این دریافت را نزد مارکس و مارکسیست می   6دهد. نمی

داری چون با سیر تحولات تاریخی در تضاد قرار دارد سزاوار نقد و براندازی  گویی سرمایه

  نجات یافت. تی از این دستمشکلاکند که از ها کمک میاست. تعیین آرمان

ی دموکراتها درباره ها و سوسیال ی اخیر بحث مهمی میان مارکسیستدر چند دهه

شد  ی انقلاب و تحولات اجتماعی در جریان بوده است. زمانی می تعیین نیروی کوشنده 

داری و دولت  ادعا کرد که کارگران صنعتی نیروی اصلی مبارزه برای پس راندن سرمایه

توان از سختی می ه، امروز اما بهستندپشتیبان آن در استثمار و سرکوب نیروی کار  

ی متوسط جدید نام  طبقه آن را  توان  می   ی متوسطی کهچنین نظری دفاع کرد. طبقه 

ولی   ۷هایی است. داند و حاضر و متمایل به ایجاد گشایشنهاد آینده را از آن خود می

برنده  که  طبقه  رقابتاین  طرح  ی  به  تمایلی  هیچ  نباید  است  تحولات  سیر  و  ها 

شرایط زیست  مطالبات و  شدن  بهینه هایی جهانشمول داشته باشد که امکان  خواست
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اقتداری پیدا کرده توان اندیشید که این طبقه دیگر  همه میاینباهمگان را فراهم آورد.  

شمول آن بعهده بگیرد و برای طرح که بتواند مسئولیت آینده را در وجه مجرد و جهان

آرمان تحقق  و جهانو  بلند  به هایی  طبقه  امروز  در جهان  البته  مهم  بکوشد.  شمول 

های انسانها دیگر ارتباط چندانی با جایگاه طبقاتی معنای تاریخی آن نیست. دیدگاه 

شان در ساختار اقتصادی  ها به جایگاه آنها ندارد. از میزان وابستگی سبک زیست انسان

ها بیشتر و بیشتر انسانشده است و گسترش هر چه بیشتر فردیت به  ته  سکاجامعه  

 دهد که خود دیدگاهی را برگزینند.  اجازه می

های سیاسی و اجتماعی نقش شگرفی در )چرخش( باورها و رسد موجنظر می ه ب 

انساندیدگاه می های  ایفا  دههها  در  و کنند.  دانشجویان  ایران،  در  پنجاه،  و  چهل  ی 

از دهه کردهجوانان تحصیل  داشتند.  باورهای سوسیالیستی  به  تمایل  دانشگاهی  ی ی 

باخته است و جای خود را به بینیم که این تمایل تا حدی رنگ  هشتاد به بعد می می 

کاری داده است. در اروپا نیز مشخص است که اتحاد دو جنبش  گرایی و محافظهملی

دهه در  که  کارگری  و  دانشجویی  گرایش قدرتمند  میلادی  هفتاد  و  شصت  های 

قدرتمندی را به سوسیالیسم و فمینیسم دامن زد فروپاشیده و اکنون راست افراطی با  

اقتدارگرا و همبستگی ملی برای بسیاری داغ و جذاب جلوه    دولتتأکید بر بازار آزاد،  

ها، نباید هیچ از سقف بلند آنها و ناسازگاری آنها به این خاطر در مورد آرمان  ۸کند. می 

ها رسد و آن آرمانهای دیگر فرا ای دیگر با گرایشهراسید. چه بسا که دورهبا روح زمانه  

هایی به بلندای حد نهایی تخیل در کانون توجه قرار گیرند. مهم البته آن است که آرمان

ای خواهد و آرزو بیان شوند )که بدون تردید چه بخواهیم و چه نخواهیم محدود به زمانه 

 بود که در قرار داریم( تا از توان تأثیرگذاری و ماندگاری نسبی برخوردار باشند.  
 

 ها  آرمان
می آرمان  سه  باز  آرمانهتوان  دموکراسی، سان  برد:  نام  مدرن  دوران  اصلی  های 

جهان کنونی به از نقاط   رخیبشکلی و تا حدودی در  هی آنها بمدنیت و برابری. هر سه

خورد. چشم میه تحقق آنها بی  نه میزهایی نیز در  نشینی اند، هر چند عقب تحقق پیوسته 

اند.  های مردم با آنها بیگانه نبوده سیر تحولات اجتماعی و سیاسی و رویکردهای توده
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مهم اما آن است که آنها را نه سازگار با ساختارها و کارکرد نهادهای حاکم بر جامعه 

ی به بلندترین آرزوهای عصر یگوهای ژرف و گسترده با توان پاسخ بلکه همچون آرمان

   طرح کرد.

 

 دموکراسی 
ترین آرمان دوران معاصر است. هم غایتی است  مهم  ترین خواست،دموکراسی مهم 

های دیگر. دموکراسی را ها و آرماندر خود و هم ابزاری است برای رسیدن به خواست

معنای دموکراسی هآن فهمید و از برداشتی که در دوران مدرن ب   ی معنای گستردهه باید ب

ترین آرمان عصر فهمید.  را همچون مهمبر آن چیره شده پرهیز کرد تا آن  نمایندگی

ب ها ها و اجرای تصمیمگیری کامل آن مشارکت در فرایند تصمیم   معنای ه دموکراسی 

گاه تفریح گرفته تا ه است، در هر زمینه و هر جای ممکن. از زندگی روزمره در خانه و ب

مثابه  ه ی امور اجتماعی. چون انسان بی ادارهسان عرصه ه محل کار و سپهر سیاست ب

یکّ وجود  در  می هفرد،  شرکت  فرایند  آن  در  خویش  سنی،  ی  شرطی،  هیچ  جوید 

مشارکت   خواست  معیار  تنها  نیست.  پذیرفته  تخصصی  و  دانشی  است.  جنسیتی، 

نمیهیچ را  دموکراسی کس  فرایندهای  در  مشارکت  به  ترغیب  فریب  یا  زور  به  توان 

 ساخت.  

دهد تا اثری از خود ها اجازه می دموکراسی در خود یک غایت است چون به انسان

در هب کنند.  بیان  را  خود  بگذارند،  نمایش  به  را  خود  باشند،  کسی  بگذارند،  جای 

کنند، آنها در اثری که از خود در جهان دموکراسی، افراد خود را زنده و پویا احساس می

می هب میجای  احساس  را  خویش  پویایی  و  سرزندگی  دموکراسی گذارند  در  کنند. 

توان دوستی اختیار می به کنند، چرا که فقط  دوستی، عشق و صمیمیت معنا پیدا می 

صمیمیت دوست داشت. زندگی خوب فقط بر بنیاد آن ممکن است.  بهورزید و کسی را  

در فقدان دموکراسی، مرگ اجتماعی در انتظار افراد است، چون دیگر هیچ اثری برونی  

گذارند. دموکراسی همچنین یک وسیله است، ابزاری برای متحقق جای نمیهاز خود ب

های یک ها و کنش که در تصمیم ساختن خواست افراد و ایجاد خشنودی عمومی. این

شود آغاز می   گاهجمع ردی از خواست یکایک اعضای جمع وجود داشته باشد. مشکل آن
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که با فقدان دموکراسی روبرو شویم. تصمیم و کنشی که نشان از دموکراسی نداشته  

باشد ناسازگار و حتی گاه متضاد با خواست عمومی پنداشته شده و ناخشنودی و ستیز 

 زند. دامن می کننده به زندگی افراد را آسیب وارد اجتماعیِ

انتخابات  به  نمایندگی متکی  امروز شکل اصلی دموکراسی در جهان، دموکراسی 

طور عمده به حضور ه های این دموکراسی کم نیستند. مشارکت را بمحدودیت  ۹است. 

ی کاهد و تأثیرگذاری را محدود به حوزه بار، می پای صندوق رأی، هر چند سال یک

ی خود را داشته باشد.  تواند ارادهسازد که میای میگری نماینده سیاست و به میانجی

گونه  آن  ؛گاه که شفاف و رقابتی برگزار شود باز ساختاری بسته داردانتخابات حتی آن

تر از هر چیز در آن رقابت  اند مهم شومپیتر به آن اشاره کرده وزف  جکه ماکس وبر و  

ی مردم است. شهروند صورت سیاستمدار یا رهبران احزاب برای رأی تودهه نخبگانی ب

ه شده سهمی ندارد. انتخابات دری شمای کَمّ گونه همعمولی در کارکرد آن جز یک رأی ب

ای را  پر از تعلیق و هیجان برای جلب توجه و رأی توده  ای بیش از پیش شکل جشنواره

د با  نیابسرزندگی خود نمیچون امکانی برای مشارکت و  در آن مردم  که    کندمی پیدا  

   د.ننگر بدبینی به دموکراسی نمایندگی می

های مردم را  دموکراسی نمایندگی کارکردهای خود را دارد. تا حدی گرایش توده

ای برای دورهبار  هر چند سال یکها  کم آن دست دهد و  ی سیاست بازتاب می در حوزه

تر از فسخ آن کند. مهم دموکراسی نمایندگی مشکلی را حل نمی شوند. فسخ  فعال می 

کس باید فراهم آوردن امکان کارکرد تمامی الگوهای دموکراسی است. هر گروه و هر

ی گیری و ادارهتصمیم خواهد در فرایند  گونه که می را داشته باشد که به هر امکان آن

گفت  و  بحث  فرایند  در  بخواهند  شاید  کسانی  جوید.  مشارکت  راستای وامور  در  گو 

امور ی  ی مشارکت در فرایند ادارهگیری شرکت جویند، کسانی شاید دلبسته تصمیم 

ی گیری و ادارههای تصمیمباشند، کسانی شاید مصمم به نمایش خود و تبدیل عرصه

های نمایشی برای همگان و نه نخبگانی معدود باشند. همه باید بتوانند  امور به صحنه 

 خواست و تمایل خویش را دنبال کنند.  

سان یک آرمان آن است که انگیزه را چگونه  ه ترین نکته در بحث دموکراسی بمهم 

های مردم هزار دغدغه و مشکل در زندگی دارند. باید کار کنند،  توان ایجاد کرد. تودهمی 

در جهانی که روابط اجتماعی بیش  استراحت کنند، زمانی را به تفریح اختصاص دهند و  
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سامان دهند.  وسرزندگی عشقی/خانوادگی خود را  شده  تگی  یخگسهماز پیش دچار از  

ماند دموکراسی باقی می ی  ای نزد آنها برای پرداختن به پروژهتوان و حوصله  چه فرصت،

را   و عشق  استراحت  کار،  اهمیت ضرورت  پروژه  این  که  ولی وقتی  ندارد.  زندگی  در 

گیرد. دموکراسی چیزی مجزا از کار، تفریح و زندگی  جا شکل میدرست همین  ی انگیزه 

مبنای اقتدار سپرده شده به  توان برها هم می در این حوزه  ۱0عشقی/خانوادگی نیست. 

ب و هم  کرد  فعالیت  رابطه  یا طرف  نیرو  است که گونهه یک  دموکراتیک. مشخص  ای 

ارادهگشایش این عرصه به روی  افراد )در تمایل به سخنوری، نمایش و متمایز  ها  ی 

 دهد.  ی لازم را برای فعالیت به آنها می ی امور( انگیزه اداره ساختن خود از دیگران و

ی زیستی در سازگاری با حضور انسان در سپهر هستی، سرزندگی  دموکراسی شیوه 

تواند زنده بماند. برای فراهم آوردن  پویایی انسان نمیو پویایی، است. بدون سرزندگی و  

برای گفت به هستی وامکانات زیست،  بخشیدن  معنا  برای  یکدیگر،  با  و کناکنش  گو 

انسان را  خود،  و خود  بیاموزند  یکدیگر  و  تجربیات خود  از  باشند،  فعال  مدام  باید  ها 

نکته هب این  بشناسانند.  مدرن، یکدیگر  بزرگ دوران  اندیشمند  نیست. سه  ی جدیدی 

در مفاهیمی همچون پایداری در هستی )کوناتوس(، حاکمیت  ،  و نیچه  مارکس   اسپینوزا،

)خواستِ زیست  جهان  )ماتریالیسم   بر  مادی  زیست  شرایط  آوردن  فراهم  و  قدرت( 

اجبار و نه خواست و  به اند. انسان تاریخی( این نکته را در کانون توجه عمومی قرار داده

سازد و قدرت کوشد، می ای دلبخواهی در جهان برای ماندگاری و زیست بهتر می گونه هب

   .کندبر جهان اِعمال می

شرط دموکراسی  پیش دهد.  در تحقق دموکراسی، آزادی اهمیت خود را از دست می 

آزادی فراهم آزادی است و دموکراسی خود امکان پویایی و تکوین افراد را برای اِعمال  

آورد. همزمان، در جهان امروز، آزادی دیگر اهمیت گذشته را ندارد. برای مدت زمانی می 

ترین آرمان عصر بود. چه برای جان لاک و اسپینوزا در آغاز دوران مدرن، آزادی بزرگ

های مدنی همچون آزادی بیان و دیگر آزادی   و چه برای اندیشمندان عصر روشنگری 

ی العاده برخوردار بود. به گفته آزادی در سپهر کنش اقتصادی و دینی از اهمیتی فوق

ی شصت و هفتاد میلادی در غرب آزادی جنسی برای زنان و اوا ایلوز، تا همین دهه 

امروز هنوز برای بسیاری از جهانیان   ۱۱آمد.شمار می ه ها امری بسیار مهم بفمینیست 

آزادی آزادی  مدنی،  در های  اقتصادی،  دلخواه  فعالیت  و  بیان  آزادی  همانند  هایی 
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برخی کشورهای نیافته تحققهای گوناگون آن خواست  شکل ولی در  ی مهمی است. 

اند و در پیامد آن هیچ تحول اجتماعی  ها برآورده شده جهان تا حدی زیادی آن خواست

های ژرفی که مشارکت همگانی را در عرصه  مهمی رخ نداده است. در غیاب دموکراسیِ

اند.  های مدنی اهمیت خود را از دست دادهی امور فراهم آورد آزادی گیری و ادارهتصمیم 

مدنی استوار است. از آنها برای ایجاد میل و شور   های داری معاصر بر بنیاد آزادی سرمایه

کند. کالاهای خویش را در پیوند با برانگیختگی احساسات شهوی و هیجان استفاده می 

بازار عرضه می رسانه به  برای شکوفایی  بیان  آزادی  از  مالکیت  کند؛  در  همگانی  های 

بهره می  اجازه می خویش  به آن  انتخاب  آزادی  و  را گونه جوید؛  گونی  دهد کالاهایش 

 پا کند.  ودستبخشیده و خریداران بیشتری برای کالاهایش 

 

 مدنیت 
را  ای است که نوربرت الیاس آن، مدنیت است. مدنیت آن پدیده  مهمدومین آرمان  

فزونی  فرایندی از    آنرا بسان  و  اجتماعی نامیده  سیر تمدنی )متمدن شدن( جهان زیست

چه ولی آن  ۱2.یده استد  خود و دیگری در جامعهبه وجود و رفتار  انسان  حساسیت  

ی خشونت و برنده کار ه بشدن تمامی نهادهای  برچیده توان دید  سان آرمان در آن می هب

گونه سرکوب است. خشونت کاربرد آزار، اذیت و تحقیر فیزیکی و روانی فرد در نفی هر

راستای وادار کردن او به انجام امری/کاری معین است. غایت آرمانی آن است خشونت  

ی بین افراد، بین نهادهای سیاسی و اجتماعی جامعه و بین کشورها جایی در رابطه

ی آن منحل شوند.  برنده کاره بنداشته باشد و در آن راستا ارتش، نیروی انتظامی و زندان  

را میشل نظام مجازاتی مدرن از خشونت فیزیکی متمرکز بر بدن فاصله گرفته است. این 

سنگدلی و حس انتقام نشان داده است.    مراقبت و تنبیهفوکو در کتاب مشهور خود  

شدن خشونت  برچیده جایی در نظام مجازاتی مدرن ندارد. ولی این فقط گامی اولیه در  

عنوان واکنشی ه جان کسی آزار برسانیم، به انتقام نیز بوتن خواهیم به  است. اگر نمی 

دانیم دیگر زندان برای  کار میهوشمندانه باور نداریم و غایت را بازپروری شخص بزه 

 های آموزشی بگیرند. روانی و دورهچیست؟ جای تنبیه و زندان را باید مراقبت روحی 
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ترین اقدامی است که کشورها به آن  ترین و نابخردانهدر نظام جهانی، جنگ بیهوده 

  . باشیم  کرده   کشف  امروز  ما   که   نیست  چیزی   جنگ  دیوانگی   و  زنند. جنوندست می 

  هجدهم   قرن  پایان  در  یفلسف  طرح  کی :  داریپا  صلح  خویش  مشهور  ی نوشته   در  کانت

گناه که در های بیخشونتی همچون کشتار انسان  ۱3. گوید  می  سخن  جنگ   نابخردی   از

پذیرفتنی  هیچ عرصه  زندگی  متعارف  بست  نیی  مورد ه در جنگ  عادی  امری  صورت 

ای های اخیر در جهان هیچ برنده و بازنده گیرد. وانگهی جنگ پذیرش جهانیان قرار می

نیافته گسترش  به سرزمین یا فرهنگی دیگر    نداشته است. هیچ باور و ارزشی با جنگ

های آن نیز به دستاورد اقتصادی و سیاسی نیز نداشته است. خسارتاست. جنگ هیچ  

 ی ی بیهوده اند. جنگ میراث جهان کهنه هرگونه که محاسبه شود همواره سنگین بوده 

محل اعرابی،    از اعصار پیشین است و باید برچیده شود. در آن راستا جایی،  مانده جای هب

ب نیروی  و  ارتش  نمی   ی برنده کارهبرای  باقی  جامعه  در  بسلاح  ارتش  صورت ه ماند. 

فرمانبرداری مسخره و  فرماندهی  به  متکی  نیروی  جهان،  سیاسی  نیروی  ترین 

سره متناقض با روح فردگرایی و آزادی انتخاب جهان مدرن، ای یکچرا، پدیده وچونبی 

 شود.    برچیدهدرنگ باید بی در سطح جهانی 

با به پایان رسیدن سرمایهها بر آن بودهمارکسیست  داری و ستیز طبقاتی  اند که 

کردند به فرایند دولت یکسره سیر نابودی را خواهد پیمود. آنها این تحول را که فکر می 

امروز نشانی از این سیر تحول    ۱۴اند. تاریخ تعلق دارد، ارزشمند و آرمانی نیز معرفی کرده

تر کسی امری آرمانی  ها برای کمجز برای آنارشیستهشود و نابودی دولت بدیده نمی

انسانمی شمار  هب نیازهای  زمینهآید.  در  بها  آموزشی  و  درمانی  رفاهی،  ای  گونه ههای 

یک از  که  است  مشخص  است.  افزایش  به  رو  همچون تصاعدی  نظامی  به  نیاز  سو 

اضافی  سرمایه ارزش  که  دارد  وجود  آنداری  و  کند  تولید  را  تولید  سهمگینی  در  را 

گذاری کند و از سوی دیگر نیاز به دستگاهی پیچیده  خدمات و کالاهای جدید سرمایه

دارد. جامعه امکانات در جامعه وجود  بازتوزیع  و  توزیع  برای  قدرتمند  ی مدرن در و 

آفریند و پویایی خود مدام نابرابری و کمبود/وفور در سپهرهایی از زیست اجتماعی می 

دولتی قدرتمند باید وجود داشته باشد که موازنه را برقرار سازد. شاید اشاره شود که 

انحصاری دولت محض اداری دیگر دولت نیست، دولتی که ابزار اصلی کارکرد آن کاربرد  

جا باید بین کاربرد زور و  خشونت به اتکای نیروی انتظامی و نظام مجازات است. این
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هایی یا بازستانی امکاناتی مصرفی گروه زیادهخشونت تمایز برقرار ساخت. جلوگیری از  

  چند صورت مالیات از اشخاصی بدون شک همچون کاربرد زور معنا خواهد شد هرهب

 بیند.  تر کسی آنرا همچون کاربرد خشونت میدهد و کم امروز نیز رخ می 

داری به مدنیت دست یافت؟ آیا آنچه که  سرمایهتوان بدون برگذشتن از  ولی آیا می

سرمایه جنگ بربریت  طبیعت،  غارت  کار،  نیروی  استثمار  در  و  گرفته  نام  های داری 

یافته  -استعماری  تبلور  جنسی  دگرباشان  و  مهاجرین  زنان،  سرکوب  و  امپریالیستی 

می  ی اجازه آنرا  تحقق  و  مدنیت  بسوی  مارکسیسم حرکت  از  متأثر  دیدگاهی  دهد؟ 

سرمایهپیش  نابودی  را  دموکراسی  حتی  و  مدنیت  تحقق  استقرار  شرط  و  داری 

دقیق یا  می سوسیالیسم  کمونیسم  بگوییم  عبارت  تر  سوسیالیسم»بیند.  یا  ، « بربریت 

چند که لوکزامبورگ خود کند، هرنام رزا لوکزامبورگ این نکته را بیان میهخورده بگره 

  ۱۵دهد. عبارت را به انگلس نسبت می 

توان گفت که امروز هیچ می در پاسخ به پرسش بالا و در نقد دیدگاه مارکسیستی  

دهند چیستند.  داری رخ می سوی تغییراتی که در دل سرمایهوسمتمشخص نیست  

های آغازین قرن بیستم، سوسیالیسم ی دوم قرن نوزدهم و دههها در نیمهمارکسیست 

شان آن بود که پرولتاریای دیدند. تشخیصداری میسرمایه ی ممکن  را همچون آینده

شده، اجتماعیچه بیشتر ساده و  تر و قدرتمندتر در اتکا به فرایند تولید هرچه انبوه هر

سرمایهنتوانمی  براندازد  استقرار سوسیالیسم  راستای  در  را  پندار ن داری  آن  بر  آنها  د. 

بودند که استثمار، سرکوب و جنگ با استقرار سوسیالیسم به پایان خواهد رسید. امروز  

داری و استقرار نی بر ستیز نهایی با سرمایههیچ نشانی از توانایی یا خواست پرولتاریا مب 

را   ی دار ی سرمایهبینی آینده تر کسی نیز جرأت پیش سوسیالیسم در دست نیست. کم 

توانست ی شصت، در اوج قدرت جنبش کارگری و دانشجویی می دارد. چه کسی در دهه

به   از دگردیسی پرولتاریا  انبوه  کاریایپردرکی  ، شرایط هر چه بدتر کار )در جهان( و 

کارگرانی در کشور چین )کمونیست( داشته باشد که شش روز در هفته، روزانه دوازده 

  ۱6کنند. ساعت کار می 

آرمانهایی در خود ارزشمند هستند. آنها  گونه دموکراسی و برابری  همانه مدنیت و ب

بر   گیری هستند. تحقق آنها، حال به هر میزانی، حتما  ی پیدر خود شایسته و بایسته

ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان اثر خواهد نهاد ولی هیچ معلوم نیست  
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د.  زنداری و عملکرد آن دامن میکه در آن فرایند چه تغییراتی را در ساختار سرمایه

داری شاید به فروپاشی و دگردیسی آن به نظمی دیگر یاری رسانند. شاید نیز سرمایه

های اروپای دموکراتسوسیال د که  ای جدید از کارکرد همانند آنچه ساز را وارد مرحله

ی دوم ی ایجاد آن بودند. این در درجههای سی تا شصت در اندیشهشمالی در دهه 

ارجگذاری   ی هایی شایسته و بایستهاهمیت قرار دارد. مهمتر آن است که درکی از آرمان

   و پیگیری )برای تحقق( داشته باشیم.
 

 برابری
در   مهم   آرمان برابری  قانون،  مقابل  در  برابری  برابری صوری،  است.  برابری  سوم 

صورت اصل پذیرفته  ه جهان معاصر هم ببسیاری از کشورها در  ارجمندی و احترام، در  

  . ی مشهور تیای که در نوشته حتی در دو زمینه  و هم تا حدی تحقق یافته است.  شده

ها( و حقوق سیاسی طور نمونه برابری در فرصت ه صورت حقوق مدنی )به مارشال ب  .اچ

صورت برخورداری برابر همگان از حق ه طور نمونه برابری در تأثیرگذاری سیاسی به)ب

برابری   ۱۷هایی رخ داده است. های مهمی از جهان پیشروی شود نیز در بخش می رأی( یاد  

بر آن پای اما در زمینه  باید  امر دیگری است. این همان آرمانی است که  امکانات  ی 

اجتماعی. هم در  و  امکانات، مادی  تمامی  از  برخورداری  و  استفاده  برابری در  فشرد: 

نماید که انگار حکمی منطقی است  گونه ضروری میی درمان و آموزش که گاه آنزمینه 

که نظر از آنگونه شرطی، صرفی خدمات و امکانات رفاهی. بدون هیچو هم در زمینه

   ی، با چه توانی، هویتی، هوشی و ارجمندی در میان است.یهاسخن از چه انسان

هستیم. او لز  اردر دوران جدید، شناسایی اهمیت برابری در امکانات را مرهون جان  

تمامی  برابر  توزیع  اساس  بر  تعریف کرده است،  اساس  بر آن  را  اصل عمومی عدالت 

های اجتماعی، آزادی و فرصت، درآمد و ثروت. ولی او توزیع نابرابر ثروت و امکانات ارزش

البته به یک شرط مهم، به شرطی که اکنون مشهور خاص و عام   ؛پذیرداجتماعی را می

ای ترتیب یابند که هم بیشترین گونه ههای اقتصادی و اجتماعی بکه نابرابری است. این 

همراه داشته باشند و هم در ه ترین مزایا هستند بفایده را برای کسانی که دارای کم 

این شرط اما مشکل   ۱۸ها برای همگان باشند. ی فرصت پیوند با شرایط برابری منصفانه 



  

 

 هایی برای گشایش آرمان

عنوان هکند. برابری در برخورداری از امکانات دوران معاصر همواره باصلی را حل نمی

ترین مزایا توجیه شده  ضرورتی برای شکوفایی اقتصادی و بهبودی وضعیت افرادی با کم

   لز انگار برای دفاع از این توجیه طرح شده است. است و شرط را

گویند که برابری در برخورداری از امکانات رکود اقتصادی را دامن گفته شده و می 

زند. انگیزه و شور افراد را برای کار و ثروت اندوزی از بین برده، جامعه را به ایستایی می 

ی تحمل سختی،  گویند که در صورت استقرار برابری دیگر کسی انگیزه کشاند. می می 

رو از هربهداند در برابری با دیگران  آموزش بیشتر و نوآوری نخواهد داشت چرا که می

با هر درد و رنجی تولید و ذخیره کرده  بهره امکاناتی که دیگر اعضای جامعه  مند  اند 

انداز آن است که پایه را بر نابرابری گذاشت و سپس  حل بهتر از این چشمراه خواهد شد.  

ی درمانی و بیکاری از های گوناگون و بیمهیارانه  با اقداماتی همچون مالیات تصاعدی،

انداز کسانی است که به برابری همچون یک ها کاست. این البته از چشممیزان نابرابری 

داری ولیبرالها که به بازار آزاد و رقابت همچون موتور پویایی سرمایهنگرند. ن ارزش می

نگرند هر نوع برابری و دخالت در ساختار اقتصادی جامعه یا به باور آنها اقتصاد مدرن می 

  ۱۹دانند. ای به پویایی اقتصاد و شکوفایی آن میبرای کاهش نابرابری را ضربه

مسئله صرفا این نیست که برابری در برخورداری از امکانات یک ارزش اجتماعی 

در   می ایناست.  که  باره  نیست  پذیرفتنی  که  کرد  استدلال  در انسانتوان  که  هایی 

خورده به آن و در برخورداری از گره سان انسان، در تنامندی و نیازهای  به مندی  هستی 

شور جنسی و کسی بودن در اجتماع یکسان هستند در برخورداری از امکانات همانند  

کس  که هر نیست    شکیاستدلال کرد که    نتوامی ه  زمینیکدیگر نباشند. حتی در این  

ی خود را دارد و چیزهایی را بر چیزهای دیگر ترجیح ی ویژهنیازها، تمایلات و سلیقه 

. هیچ ضرورتی ندارد که به همه امکاناتی برابر داده شود. مهم اما آن است  خواهد داد

از  دخواهنمی وزن باشند و خود به هر گونه که ها در دسترسی به امکانات همکه انسان

خاطر ه آن امکانات بهره جویند. یکی از خدمات درمانی و رفاهی بهره بجوید، دیگری ب

ی خویشتنداری به امور دیگری همچون خدمات آموزشی یا خدمات سلامتی یا روحیه

 ورزشی توجه نشان دهد. 

ای که ی دید دیگری از اهمیت برخوردار است. درست از همان زاویهبرابری از زاویه

گیرد. برابری در برخورداری از امکانات زمینه را برای سرزندگی و مورد انتقاد قرار می 
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های آورد. امکاناتْ امکان تکوین توان جسمی و توانمندی پویایی اعضای جامعه فرا می 

می  قرار  همگان  اختیار  در  را  ذهنی  و  دغدغهاندامی  و  دلهره  از   ی دهد.  برخورداری 

گرداند.  می ی آنها باززداید و عزت نفس را به روحیهامکانات را از زندگی بسیاری می 

بخشد.  های خویش میها در جهت تکوین و شکوفایی توانمندی ای نو به انسانانگیزه 

گذاری بر امیال یا استعداد خویش نخواهد هراسید. به دیگر کسی از باخت در سرمایه

ی فناوری، تولید امکانات مادی، هنر و ادبیات روی خواهد آورد بی نوآفرینی در زمینه

ی خویش ترسی به دل  نتیجه بودن اقدامات گاه پر مخاطره احتمال بی   سببکه به آن

ها راه دهد. در یک کلام، برابری در برخورداری از امکانات از سرزندگی و پویایی انسان

 دهد.  را افزایش میکاهد، آن نمی

همبستگی بین    ،ویژه در شکل برخورداری از امکاناتهولی ب  ،برابری به هر صورت

تر خواهد ساخت. هر کس خواهد دید که امکانات تمامی جامعه اعضای جامعه را ژرف

گذار و حساس به وجود او و نیازها و امیال او  امکانات خود او هستند، که جامعه ارج

است. در این وضعیت، همبستگی از همبستگی کارکردی مشهور دورکهایمی مبتنی بر  

یکدیگر فراتر خواهد رفت. وابستگی نفی نخواهد شد. بر جای خواهد هوابستگی افراد ب

تواند در آزادی و استقلال از دیگر اعضای جامعه با  کس نمیماند. در جهان مدرن هیچ

با دلبستگی  کارکردها و مسئولیت  های خویش زندگی کند. در برابری، این وابستگی 

به یکدیگر تکمیل شده، یگانگی اجتماعی را می  ای آفریند. این همان دلبستگی افراد 

ب مدرن  دوران  در  هونت  اکسل  و  هگل  تا  ارسطو  از  که  و هاست  دوستی، عشق  سان 

   اند.دادهگذاری مورد شناسایی قرار ارج

 20لز و هابرماس از سوی اندیشمندانی مانند را  چنان که در دوران جدیدعدالت آن

بندهای وقیدصورت رهایی از هبازشناسی شده ترکیبی از آزادی و برابری است. آزادی ب

عنوان اصل اول و برتر عدالت  هتر از برابری باما همواره مهم   ،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

مطرح شده است. برابری را با تمام ارزشمندی همچون مانعی در مقابل آزادی فرد در 

دوم   ی را در درجه، به این خاطر آن قدرت، ثروت و جایگاه )والاتر( دیدهجوی  وجست

 اند.  اهمیت معرفی کرده

بلکه  ای جدی نه فقط به تلاش برای تحقق آن در جامعه  این درک از برابری لطمه

ی زیست اجتماعی و است. برابری در گستره     وارد آوردهحتی به درک از اهمیت آن  
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بایست در سان خواستی مهم ولی خطرناک دیده شده است. خواستی که می ه سیاسی ب

شود تا جامعه از آسیب آن محفوظ بماند. این درک اثر خویش    ی گیرپی حدی معین  

ی اند که در چند دههرا امروز برجای گذاشته است. کسانی همچون پیکتی نشان داده

اخیر نابرابری )در برخورداری از امکانات( رشد دهشتناکی داشته است و جامعه بیش  

پیش  ن  امحرومو خیل انبوه    از پیش به سمت نابرابری طبقاتی با اقلیت کوچک ثروتمند

   2۱رفته است. 

انگاره  از آننجات  باور بیش  این  از  برابری  به آرمانی  باشد  گرایی  که گره خورده 

های فزاینده در حال وارد آوردن ضرباتی جدی به یگانگی  امری اضطراری است. نابرابری 

ها است. باید فرایند را تا دیر نشده متوقف اجتماعی، سلامتی اندامی و سرزندگی انسان 

فشاری بر  ها برجای بماند. پای جان انسانوتن ساخت تا چیزی از جامعه و تندرستی  

تر از آن اهمیت برابری در برخورداری از امکانات گامی مهم در این زمینه است. مهم 

ی زیست اجتماعی و تحقق یافتنی درک از آزادی همچون آرمانی، خواستی در گستره 

توان از برتریِ خواستِ آزادی در چارچوب دموکراسی است. در این چارچوب دیگر نمی

 بر خواست برابری سخن گفت. 

 

 سوی گشایش هچرخشی از عدالت ب
گرایی خورده است.  مفهوم عدالت به آرمانکنون  ااز افلاطون در کتاب جمهوریت تا  

عدالت آن اصل یا اصولی است که ساماندهی جامعه بر مبنای آن وضعیتی آرمانی را 

می  برای  تحقق  مشروع  و  درست  اصول  یا  اصل  بحث  همواره  عدالت  بحث  بخشد. 

رو، عدالت امروز مفهومی فرسوده است؛ هم از زیادی هربه دهی جامعه بوده است.  سامان 

های مختلف به معناهای گوناگون )عدالت محض، عدالت قضایی،  استفاده در موقعیت 

ب و هم   )... اجتماعی، عدالت جنسی  عدالت  هعدالت  موضوعیت.  دادن  از دست  خاطر 

دهد و آن می  ی ماوراامروز بوی نظم و ساماندهی جامعه از سوی نیرویی قرار گرفته در  

توانند بپندارند که  ها در مقام افرادی خودپو نمیاین سوءظن برانگیز است. امروز انسان

 بنیاد نهد.    ،ی آنها نظمی را، حتی نظمی آرمانی رانیرویی در ورای اراده
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گشایش  دهی نظم در راستایی معین،  ی عدالت و سامانتر از انگاره تر و ضروری مهم 

ی جوش فرد در گسترهوجنبمعنای فراهم آمدن امکان حضور پر از  ه است. گشایش ب

بزیست خویش، در گستره  دنبال آن هی زیست اجتماعی است. در دوران مدرن فرد 

های خویش  ها و کوشش سامان باشد، بلکه خود با انتخاب است که نه فقط مستقل و خود

های خواهد که خود را در تشخص و توانمندی می   جهان خود را برسازد. او همچنین

پذیر امکانبشناساند و ارج نهاده شود. این، همه، در چارچوب گشایش    ان خویش به دیگر

 های او است.  است. گشایش هموار ساختن راه برای رویکردها و کوشش 

سازند.  ممکن می دموکراسی، مدنیت و برابری )در برخورداری از امکانات( گشایش را  

آورند.  ی گشایش را فراهم میآنها، در ترکیب با یکدیگر و نه مجزا از یکدیگر، زمینه 

دموکراسی مسئولیت تمامی ساختار جامعه را متوجه فرد ساخته حاکمیت، بر جهان، 

با دیگران واگذار می البته در همراهی  کند. به این خاطر جامعه و سرنوشت را، به او 

دهی جانبه را در سامانهمهمشارکت    ی توان تصریح کرد که دموکراسی شور و انگیزه می 

می حوزه اجتماعی  زیست  گوناگون  کشور، های  شهروندان  کارخانه،  کارگران  آفریند. 

ی گیری و دخالت در فرایند ادارهیک محله را به تصمیمن  اساکنشاگردان مدرسه و  

گونه مانع قرار گرفته بر سر راه  انگیزند. مدنیت هرمیی کار و زیست خود برامور حوزه

دارد. نهادهای سرکوب دیگر وجود ندارند تا او را مجبور به فرمانبرداری از  میفرد را بر

جامعه سازد.  هنجاری  یا  اخلاقی  به  نظامی  باز  سرکوب  از  رها  و تجربهروی  ی  ها 

توان در آرامش و  گونی. دیگر می ی گونه های گوناگون است و جهان دربرگیرنده هویت

زیست. برابری در امکانات   ها و سنگدلی خود و دیگرانی ویرانیآسودگی بدون دلهره 

کند. در چارچوب ی فرد تبدیل می معنای کامل کلمه به قلمرو زیست بهینههجامعه را ب

ی دیگر اعضای یکسان همچون همهبه تواند از تمامی امکانات جامعه  برابری، فرد می 

 بیند. بلکه یاور خویش می جامعه بهره جوید. او دیگران را دیگر نه دشمن یا رقیب 

می پدید  وجودی  شکوفایی  امکان  گشایش،  آندر  امکان  سرزنده، آید،  و   که  پویا 

)دل ارسطو به  بسته  بنیادین،  تاریخی  نظر  از  درکی  در  زیست.  اجتماع(  و  دیگران 

کارگیری آنها معرفی کرده هها و استعدادها و بمفهوم پرورش توانمندی هشکوفایی را ب

که آن  توان گفت که برای او شکوفایی همان خوشبختی است، خوشبختی می   22است. 

ها و استعدادهای خود را داشت که توانمندی   ارکه امکانات آن  در موقعیتی قرار گرفت
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ب ها و استعدادها جا مشکلی وجود دارد. توانمندی حال ایناینبا کار گرفت.  هپروراند و 

بیامروز می بتوانند  و  باشند  بهشمار  اجتماعی  توان سختی می ه خاطر شتاب تحولات 

داشت.   آنها  از  معینی  توانمندی آنازبرداشت  بتوان  که  نیست  معلوم  هیچ  و   ها رو 

 استعدادهای معینی را نزد خود شناسایی کرد.  

در  رویکردی  اتخاذ  شکوفایی  بگوییم  است  بهتر  داریم.  نیاز  مجردتر  برداشتی  به 

ب انسانی  وجود  با  آن هسازگاری  در  و  است  اجتماعی  و  هوشیار  زنده،  موجودی  سان 

می در چارچوب  دلبستگی.  و  پویایی  سرزندگی،  شمرد:  بر  آن  برای  وجه  سه  توان 

می  شکل  آن  امکان  عرصهگشایش،  در  مدام  که  در گیرد  اجتماعی،  زیست  ی 

ی امور، در محل کار، مدرسه، شهر و خانه کوشا بود. شنید، دید،  گیری و ادارهتصمیم 

شود. ، پویایی شکوفا می گفت و همراهی کرد. به تمام معنا زنده و هوشیار بود. در آن جَوّ

آید که انسان خود را زیست اجتماعی، امکان آن پیش می   بازِ  در سرزندگی و در جَوّ

توانمندی  برهاند،  آن  از  را  و خود  بیاموزد، خطا کند  بخشد.  تعالی  را   ی هامدام  خود 

گسترش و استعدادهای خویش را پرورش دهد، کسی شود، کسی دیگر شود و مدام در 

توانند گسست اجتماعی را دامن زنند.  خود انسانی دیگر بیابد. پویایی و سرزندگی می 

روی  دررو ها را در تمرکز بر کوشش و خودپروری بیگانه با یکدیگر ساخته و حتی  انسان

گیری امکان دخالت مستقیم در فرایند تصمیم یکدیگر قرار دهد. ولی در اجتماعی که  

اداره می و  فراهم  را  امور  جمعی  را  سرکوب  دستگاه  در آورد،  را  همه  و  کرده  آوری 

وجود هیکدیگر و اجتماع بهدسترسی به امکانات برابر ساخته، امکان دلبستگی افراد ب

یا می  دشمن  همچون  اجتماع  یا  دیگران  به  کسی  که  ندارد  وجود  لزومی  دیگر  آید. 

 گیرد. گذاری متقابل بین افراد شکل می سنخی از ارج و عناصری بیگانه بنگرد

امکانات از  برخورداری  در  برابری  و  مدنیت  خود، آرمان  ،دموکراسی،  در  هایی، 

می  هستند.  چشمارزشمند  از  آرمانتوان  آنها  ولی  داشت  نقد  آنها  به  هایی اندازهایی 

مدرن  دوران  آغاز  به  گاه  و  باستان  یونان  به  گاه  که  دیربازی  از  همواره  که  هستند 

تر آن است که این سه امرِ آرمانی ضرورت  اند. ولی مهم برانگیز بوده گردد وسوسهمی باز

آفریند. با  زندگی مدرن برای پنجه درافکندن با مشکلاتی است که این جامعه مدام می 

توان زیستی شایسته  سه آرمان می سرزندگی، پویایی و دلبستگی برخاسته از تحقق آن  

   تر از آن سازگار با وجودی انسانی پیش برد.و شاید مهم 
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ی شهر نیز ترجمه کرد ولی من چون دیدم کسانی از واژه صورت ناآرمانه توان بی دیستوپیا را میواژه  ۱

باید توجه داشت که پسوند آباد پر  کار بردم.  ه را بی جالبی است آناند و واژه آباد استفاده کردهکابوس 

ای ای خراب و پر از آشفتگی باشد حکایت جامعهبیراه نیست چرا که دیستوپیا بیش از آنکه حکایت جامعه 

سان ژانری هآباد بدر مورد کابوس یافته برای سرکوب و دستکاری رفتار و زیست انسانها است.  سازمان 
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